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بــه »MLS« تعلــق دارنــد. این چیزی‌ اســت که ســارافیوره در 
خصوص آن لحظه به زبان آورده: »فکر می‌کنم در آن لحظه 
بــود که لیگ متوجه ما شــد! صادقانه بگویــم آن لحظه به ما 

امیدِ ادامه حیات را داد.«
ســوار بر ماشین زمان می‌شویم و هفت ماه را به سرعت 
رد می‌کنیــم، هــواداران اینتــر میامــی حــالا تنهــا به امیــد اتکا 
ندارنــد و تنهــا خودشــان بــرای خود جشــن نمی‌گیرنــد. حالا 
حتی شــمار اعضای گروه »وایس ســیتی« از چهل نفر به 150 
هوادارِ عاشق رسیده است. هوادارانی که به شدت مورد توجه 
بازیکنــان تیــم قــرار گرفته‌انــد و حتی »نیکــو فیــگال« مدافع 
آرژانتینــی تیم چنــدی پیش در حاشــیه اردوی پیش‌فصل به 
کنــار آنها روبه‌روی هتل محل اقامت »اینتر میامی« رفت و با 

آنها به زدن ساز و شادی پرداخت.
حالا اضطراب، اشــتیاق و سرخوشی به این نقطه آمریکا 
رســیده؛ به شــهر میامی، شــهری بــا فرهنگ غنــی فوتبال و با 
جامعــه‌ای مملــو از افــراد بین‌المللی خصوصــاً مردمی اهلِ 
آمریــکای لاتین. افرادی که انتظارات چند ساله‌شــان دیگر به 
پایان رسید و تیم‌شان رسماً در لیگ حرفه‌ای آمریکا کارش را 
آغاز کرد. اکنون هواداران مشــتاق این تیم همانند ســارافیوره 
که متولد آرژانتین اســت، ایــن فرصت را دارند که هر هفته به 
تماشای بازی تیم محبوب‌شان بنشینند و از اینکه نماینده‌ای 

در لیگ »MLS« دارند به خود ببالند.
ســارافیوره دربــاره شــرایط جدید شــهر می‌گوید: »شــهر 
میامــی بــه انجــام کارهــای گروهــی شــهرت دارد و اکنــون ما 
می‌خواهیــم ایــن تفکــر را به تیــم فوتبال شــهرمان نیز تزریق 
کنیم. می‌خواهیم نشــان دهیم هواداران میامی چه تفاوتی با 
ســایرین دارند. ما هر شنبه به ورزشگاه می‌رویم تا به تماشای 
بــازی تیم خــود بنشــینیم و کاری کنیــم مردم جهــان صدای 
عشق ما را بشنوند. عشق به شهر، عشق به حضور در کنار هم. 
نتیجه مســابقه هر چه باشــد در این ماجرا و این عشــق تغییر 
ایجــاد نخواهــد کرد. این برگ برنده مــا خواهد بود و مطمئن 
باشــید بســیاری از تیم‌ها به این ثروتِ ما –‌عشــق هواداران به 

تیم بدون در نظر گرفتنِ نتایج‌- غبطه خواهند خورد.«
علیرغــم جشــن و شــادی، هنــوز کارهــای بســیاری برای 
انجام باقی مانده اســت. اگر می‌توانستید از »پل مک‌دوناف« 
مدیر ورزشــی باشــگاه بپرســید که شــرایط ســال پیش چگونه 
بــوده؛ او قطعــاً بــه شــما از این می‌گفــت که چگونــه در تمام 
ایام هفته آرزو داشــته یک روز به هفت روزِ هفته اضافه شــود: 
»هیچ روزی به آســانی نگذشت. می‌خواســتیم زمان متوقف 
شــود تا به کارها برســیم. 24 ســاعت در روز برای ما بسیار کم 
بــود. تمــام اوقات مشــغول بودیــم و بارهــا فرامــوش کردیم 
حتــی زمــان بازگشــت بــه خانه فــرا رســیده. خانواده‌هــای ما 
ســختی بسیاری کشــیدند و دَم نزدند چرا که همه آنها عاشق 
تیم بودند و می‌دانســتند ما برای آینــده آنها تلاش می‌کنیم. 
برای آینده شــهر، آینده مردم. برای بجا گذاشــتن یک عشــقِ 
جاویدان و ادای دین به تک‌تک خاطراتِ خوشی که این شهر 

برای ما رقم زده.«

مجموعــه تمرینــی بــزرگ باشــگاه در منطقــه »فــورت 
لائودِرداله« که از تمام تیم‌های باشگاه میزبانی می‌کند، یکی 
از مواردی‌ است که مک‌دوناف به آن می‌بالد و یکی از لحظات 
مــورد علاقه‌اش به زمان‌هایی مربوط می‌شــود که ماس برای 
ملاقات با او پا به این مجموعه می‌گذارد: »من همواره زمانی 
که خورخه برای ملاقات ماهانه به سراغمان می‌آید احساس 
خوبــی پیدا می‌کنم. او می‌آید و در تمام لحظات از حضور در 
مجموعه هیجان‌زده است. من از این امر احساس خوبی پیدا 
می‌کنم که پول او را به درســتی هزینه کرده‌ام. فراموش نکنید 
کــه پول بســیار زیادی خــرج کــردم و اکنون همــه می‌بینند که 

حتی یک سنت آن بی‌دلیل هزینه نشده است.«
بیشــترین بخش سرمایه در ســاخت مجموعه تمرینی و 
ورزشــگاهِ 18 هزار نفره باشــگاه صرف شــده اســت؛ شاید این 
اســتادیوم همانند ورزشگاه »مرســدس بنز« در آتلانتا بزرگ 
نباشــد اما به عقیده مک‌دوناف می‌تواند سنگری کوچک ولی 
بسیار مســتحکم برای تیم باشــد‌: »این حقیقت که توانستیم 
طــی 9 مــاه آن را آماده کنیــم، خارق‌العاده اســت. زیبایی آن 
نیــز قابــل وصف نیســت. البتــه همــه می‌دانیم خانــه ما جزو 
ورزشــگاه‌های مــدرن بــه حســاب نمی‌آیــد امــا قطعــاً کســی 
نمی‌توانــد زیبایی آن را کتمان کنــد. مهم‌ترین نکته برای من 
این اســت که در یک ورزشــگاه که برای بیس‌بال نیســت بازی 

می‌کنیم.«
البتــه هنوز یکی از اصلی‌تریــن وظایف مک‌دوناف یعنی 
جــذب یک بازیکن شــاخص بــرای تیم انجام نشــده و شــاید 
بایــد تا تابســتان پیش‌رو بــرای تحققش صبر کنیــم. از طرفی 
مصدومیت »ژولیان کارانزا« مهاجم 19 ســاله آرژانتینی‌شان، 
حســاب و کتــاب خط حمله‌شــان را برهم زده اســت و همین 
امــر نگرانی‌هــای پــل را بعــد از 2 شکســت در لیــگ بیــش از 
پیــش کــرده: »پیش از شــروع رقابت‌ها درباره پســت شــماره 
9 نگرانی‌هــای زیــادی داشــتم و حالا می‌بینم کــه بیجا نبوده. 
مصدومیت کارانزا شــرایط را تغییر داده و ما را کمی ضعیف 
ســاخته است. از داشــتن مهره‌های کافی در دیگر نقاط زمین 
رضایــت دارم ولــی بــدون ژولیان کار ســخت اســت. اگــر او را 
داشــتیم همــه چیــز کامل بود. برخــی فکر می‌کننــد من برای 

جــذب یــک مهاجــم جدیــد تا تابســتان منتظــر می‌مانــم اما 
قطعاً چنین کاری نخواهم کرد. می‌خواهم به ســرعت دست 
بــه کار شــوم. اگر خواهــان موفقیت در این لیگ هســتید، باید 
بازیکنی نظیر ژوزف مارتینز داشــته باشید که در هر فصل 25 

گل می‌زند.«
»راجــر مارتینــز« مهاجــم تیــم »کلاب آمریــکا« یکــی از 
اهــداف »اینتر میامــی« به حســاب می‌آید و طبــق گزارش‌ها 
این باشــگاه علاقه‌اش به مهاجم کلمبیایی بیشتر شده است. 
البتــه مارتینز به تازگی تعهد خود به باشــگاه مکزیکی را بیان 
کرده ولی در فوتبال هیچ چیز قطعی نیست. دیگر گزینه اینتر 
میامی »سباســتین دیروســی« مهاجم 24 ساله آرژانتینی تیم 
»زنیت« روســیه اســت. مک‌دوناف در ایــن خصوص اعتراف 
کــرد کــه به جذب او بســیار نزدیک شــده بــوده امــا در نهایت 
زنیــت بــا فــروش مهاجم خــود مخالفــت کــرده: »ناکامی در 
جذب دیروســی بــرای من درد داشــت! به نظر مــن جذب او 
بــرای لیگ بســیار خوب بــود ولی در نهایت این انتقال شــکل 

نگرفت.«
یکــی دیگر از گزینه‌ها »رادولفو پیزارو« مهاجم 26 ســاله 
مکزیکی باشــگاه مونتری بود که ســرانجام بــه »اینتر میامی« 
پیوســت. مک‌دوناف ابتدا جذب او را غیرممکن می‌دانســت 
اما در نهایت توانست پیزارو را به میامی بیاورد. پل البته ابتدا 
با »خراردو مارتینو« همکار پیشینش در »آتلانتا یونایتد« -که 
اکنون ســرمربی مکزیک اســت- تماس گرفت و ســپس همه 
چیــز به طرز معجزه‌آســایی خوب پیش رفت: »می‌خواســتم 
نظر مارتینو را در این خصوص بدانم زیرا او پیزارو را به خوبی 
می‌شناســد. او به من گفت که پیزارو استثنایی است! حقیقت 
این اســت که جذب او برای ما بســیار خوب بود. رادولفو ابتدا 
در لیســت ما قرار نداشــت ولی وقتی متوجه شدیم او به لیگ 
آمریــکا علاقــه دارد، بــه ســرعت بــرای جذبش دســت به کار 

شدیم.«
از میــان تمــام مکزیکی‌هــای حاضر در لیــگ حرفه‌ای 
آمریــکا، پیزارو بازیکنی ا‌ســت که با کارنامه‌ای درخشــان در 
دوران اوج خــود بــه ایــن لیــگ آمده، ســتاره‌ای کــه ذهنیت 
برنــده دارد و جالب اینکه او نیــز در تصمیم‌گیری خود نظر 

»تاتا مارتینو« را جویا شــده اســت: »همیشــه با تاتا صحبت 
می‌کنــم و درباره این انتقال هم با او همکلام شــدم. نظر او 
درباره لیگ را خواستم و او گفت تقریباً همسطح با مکزیک 
اســت و همین مســأله بــه من آســودگی خاطــر داد تا راهی 
آمریــکا شــوم. هدف مشــخص مــن در آمریکا کمــک کردن 
به میامی برای رســیدن به پیــروزی و در نهایت جلب کردن 
توجــه تیم‌هــای اروپایی اســت. این فرصتی برای پیشــرفت 
من به حســاب می‌آید. فرصتی بــرای تقویت فوتبالم، برای 
دیده شــدن، برای مورد توجــه تیم‌های بزرگ قــرار گرفتن. 
مــن خواهان فتــح عناویــن با اینتر میامی هســتم، دوســت 
دارم بــا مکزیــک نیــز راهــی رقابت‌هــای جام‌جهانی شــوم 
و ببینیــم در آینــده چــه خواهــد شــد. مــن اکنــون روی تیــم 

فعلی‌ام تمرکز دارم.«
او بــرای خــود زمانی برای مــدت حضــور در اینتر میامی 
تعیین نکرده، باشگاه اما می‌خواهد بیشترین بازده را از خرید 
12 میلیــون دلاری خــود ببــرد. خریدی که البته چندان آســان 
هم نبوده؛ باشــگاه مونتری در ابتدا علاقه‌ای به فروش پیزارو 
نداشت. زمانی که رادولفو در روز 13 فوریه به فرودگاه میامی 
رســید، با هــواداران و رســانه‌ها صحبت کــرد و از این گفت که 
تمــاس ویدئویی بــا »دیوید بکهــام« او را متقاعد به پیوســتن 
بــه اینتــر میامی کرده اســت. چند هفتــه بعد از پیــزارو درباره 
جزئیاتِ مکالمه‌اش با بکهام پرسیدند اما رادولفو محتاطانه 
رفتــار کــرد و در پاســخ تنهــا گفــت کــه انتخاب شــدن توســط 
شــخصی ماننــد بکهام بــرای او یــک افتخار بزرگ اســت: »او 
به من گفت که اگر اینجا بیایی خوشــحال خواهم شــد. از این 
گفــت که برای آنها بازیکنی مهم خواهم بود. این حقیقت که 
شخصی با کارنامه بکهام به شما زنگ بزند و احساسِ خاص 
بودن به شــما تزریق شــود، غیر قابل انکار اســت. در آن زمان 
احســاس کردم بسیار با ارزش هســتم که دیوید با ما همکلام 

شده است.«
البته اعلام رســمی جذب پیزارو با کمی تأخیر انجام شد 
زیرا مدارک مهاجرت باید نهایی می‌شد. با این حال او آماده 
تمرین با تیم جدیدش بود و در دیدار دوستانه برابر فیلادلفیا 
بــه میدان رفت و گلزنــی هم کرد ولی از آنجایــی که انتقالش 
رســمی نشــده بــود، رســانه باشــگاه نــام او را ذکر نکــرد! حالا 
رادولفو عضوی کلیدی از تیم اســت و می‌خواهد برای تیمش 
بدرخشــد و به لیگ نشــان دهد که میامی از راه رســیده است: 
»مــن عاشــق میامی هســتم. شــهری لاتین اســت. احســاس 
می‌کنم در خانه هســتم و فوتبال در شــهر احســاس می‌شود. 
ایــن بــرای هــواداران و حمایت آنها از ما در طول مســیر مهم 

است.«
برای بکهام، صحبت‌های پیزارو نشانه مأموریت باشگاه 
است. بحث بکهام تنها جذب ستارگان فوتبال، حل مشکلات 
قانونی و یا ســاخت ورزشگاه نیســت؛ بلکه او به دنبال احیای 
فوتبال در این منطقه لاتین اســت، اینکه استعدادهای جوان 
یک منطقه را پیدا کند و بســتری برای رشــد آنها فراهم سازد. 
این تنها یکی از دلایلی اســت که بعد از رسیدن لحظه موعود 

بکهام به ماس اشاره می‌کند و رو به خبرنگاران می‌گوید: »فردی 
که شرایط را تغییر داد، همین شخص است. او کسی بود که همه 

چیز را برای من تغییر داد. این ماجراجویی بود که من همیشه 
می‌دانستم که ارزشش را دارد، من هرگز آن را کنار نگذاشتم، زیرا 

می‌دانستم که در نهایت به وقوع خواهد پیوست. نمی‌دانستم 
چه زمانی و صادقانه بگویم انتظار نداشتم که هفت سال زمان 
ببرد اما می‌دانستم که ارزشش را خواهد داشت. موانع بسیاری 

سد راهمان بود؛ از صحبت با سیاستمداران تا پیدا کردن بهترین 
مکان برای احداث مجموعه تمرینی...«

آن سوی آب
ویژه‌نامه آخر هفته


